
عجب رودخانه ی قشنگی!
قـــــــت ها  خــــیلی و
که  یم  ر ا د یی  ها چیز
ن ها  ن به آ سما ا حو
نه هم  خا د و . ر نیست
ی  ها سش به چیز ا صلًا حو ا
 . د نبو  ، شت ا د که  قشنگی 
رودخانه یک عالمه آواز شُشُ 
داشت، یک عالمه آب و ماهی 
یزه  داشت، یک عالمه سنگ ر
لمه  ، یک عا شت ا لش د ته د
شت که  چـــــــیز دا
خـــــوش حالش 
کنـــند؛ امـــا باز 
خوش حال نبود. 
ی  ها لش چیز د

دیگر می خواست، دلش نهنگ 
و کشتی می خواست، دلش 
موج های بزرگ می خواست. 
هرچه درخت بید کنار ساحل 
ه  ید ، فا ر می گفت غصه نخو
نداشت. رودخانه، باز غصه ی 
چیزهایی را که نداشت، می خورد. 
رودخانه به خاطر آن همه غصه 
اصلًا نمی توانست شاد باشد. 
ز  ا و ر غمگین شد که آ ن قد آ
شُشُش کم و کمتر شد. آن قدر 
غمگین شد که ماهی هایش 
یکی یکی راهشان را کشیدند و 
رفتند به سمت رودخانه های 
شادتر. آن قدر غمگین شد که 

کم کم داشت از غمگینی مرداب 
ز یک پرنده ی  و . یک ر می شد
مهاجر از راه رسید. آمد و نشست 
روی سنگی کنار رودخانه. کمی 
بال و پرش را توی آب شست 
و گفت: »به به، عجب آب خنکی، 
 » ! ودخانه ی قشنگی عجب ر
رودخانه آهی کشید و گفت: 
»من کجا قشنگم؟! من الان 
حتی شُشُ و ماهی هم ندارم!« 
پرنده ی مهاجر سرش را بلند کرد 
و گفت: »خب نداشته باشی. 
آب خنک که داری. آب شیرین 
و خوش مزه که داری. یک عالمه 
هم سنگ ریزه ی قشنگ ته دلت 
داری.« بعد بال های خیسش 

را تکانی داد و ادامه 
داد: »من پرنده ی 

قـــــــت ها  خــــیلی و

  لیلا خیامی

4


